
 «شب»

 

 دـبکش  ه به دل هالـشور دیدارت اگر شع 

 دــــدریا بکشوه به ـــــر کــرود را از جگ                                               

 ، ؛ اما نه بـه است به شـگیسوان تو شبی                                               

 ! بکشد در نباید به درازا ـــق شب که این                                               

 است  ق شدنــقدم اول عاش خودشناسی  

 ا بکشدــــناز زلیخ  اگر ف ــوای بر یوس                                                

 ترسم ، فقط می عشقدل شده بایک عقل، 

 دـبه تماشا بکش  ، هم هم به حاشا بکشد                                               

 کشته به دست دگری استنفردومایکی از 

 ق به فردا بکشدـــــکار من و عشباش تا                                                

 من ی  این سینهواین تومن! ی زخمی کینه

 جا بکشد خواسته ام کار به این  من خودم

 بگذار بیابان به   سر، حال با پای خودت                                               

 عشق به صحرا بکشدرااز آنی که تو پیش

 

 *فاضل نظری*

 


